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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 1هیاز نظرگاه فقه امام« در طلاق تیرجع»اصل 
  ____________________ 2هدی سعادتی نسبم  ____________________ 

 چکیده
عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع  نیتر طلاق، مهم

طلاق، به نوع آن  قیمصاد  ی. در برخشودیم میو بائن تقس یو عدم آن، به رجع
طلاق حاکم،  ایو  یهمچون طلاق اجبار گرید  یشده است، اما برخ حیتصر 

 تواندیم «در طلاق تیاصل رجع» ۀمورد اختلاف است. قاعد ایمبهم و 
 انیآن، جر  صیموارد باشد و متفرع بر تشخ نینوع طلاق در ا نییتع یگشاراه

 یو طبرس یطوس خیچون ش یشمندانیاحکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اند
اند. از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده

و اصل عدم  ت،یوجز  یبقا استصحابو  ،یلفظ لیعنوان دلاز قرآن به یاتیآ
 انیمذکور ب ۀدر اثبات قاعد یعمل یعنوان اصلبه ت،یتحقق مراتب زوال زوج

استصحاب  زیبقره و ن ۀسور  222 یۀاستدلال به آ ،یمبان یشده است. طبق برخ

                                                      
 11/3/203 تأیید: تاریخ                                                                                                      22/12/202 دریافت: تاریخ .1
 ایران. قم، ،خانواده و زن فقه یتخصص گرایش ،یاسلام علوم و فقه یعال ۀموسس پژوهشگر .2

Mssn٤٤٤۰۰۰@gmail.com 
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 ادله مورد مناقشه قرار گرفته است. گرید  یشده ول رفتهیپذ ت،یزوج یبقا
 .بائن، طلاق حاکم ،یطلاق، طلاق، رجع تیاصل رجع :واژگان کلیدی

 مقدمه
 ،. طلاقمتفاوتی همچون طلاق یاد شده است در فقه امامیه برای انحلال نکاح دائم، اسباب

عنوان خانواده و جامعه، به ،زوجیت است که به جهت تأثیرات منفی آن بر زوجین ۀعلق ۀازال
. در طولاق شوودتقسیم میرجعی و بائن  به ها معرفی شده است. طلاقترین حلالمبغوض

برخلاف طلاق بوائن کوه بورای  ؛را دارد زمان عدّهبه زندگی در  بازگشترجعی، زوج امکان 
غیرمدخولوه، یائسوه و یوغیره و نیو   ۀست. در فقه امامیه، طلاق زوجونیزوج چنین امکانی 

ر از مووارد طلاق خلع، مبارات و طلاق سوم از موارد طلاق بائن شومار  شوده اسوت. غیو
گردد، همه مصداق طلاق رجعی است. اما زوج محقق می ۀهایی که به ارادگانه، طلاقشش

زوج و از طریق اعطای وکالوت بوه زوجوه و یوا شوخ  سووم ای واد  ۀهایی که به ارادطلاق
 شود، بسته به مورد و مفاد توکیل، ممکن است مصداق طلاق بائن یا رجعی باشد.می

ها از ویژگی خایی برخوردارند که موجب ابهام در امکان رجوع لاقدر این میان برخی ط
او را  ۀای که همسرش نفق، طلاق مُحرِم، طلاق زوجه1طلاق مولیمانند شده است. مواردی 

 پسبه خاطر تحقق عسر و حرج برای زوجه، کند و یا به جهت امتناع و یا ناداری پرداخت نمی
نماید و در یورت ، حاکم زوج را اجبار بر طلاق میطلاق ۀاز ترافع وی به حاکم و مطالب

اجباری و طلاق اجرا شده  هایشود. در ماهیت طلاقمی جاریامتناع، طلاق توسط حاکم 
توسط حاکم، به لحاظ رجعی و یا بائن بودن تردید شده و در میان فقیهان امامیه نی  محل 

ن، به ایل رجعی بودن طلاق اختلاف است. در این موارد و به جهت اثبات رجعی بودن آ
 .استاثبات ایل مذکور  ه درادلبررسی برخی این نوشتار محور تمسک شده است. 

 پیشینه
عنوان فقیهان مورد اشاره قورار گرفتوه اسوت. بوه سخناندر « ایل رجعیت در طلاق» ۀقاعد

طلاق ایلاء کننده، طلاق وی را بورخلاف  ۀنمونه شیخ طوسی، طبرسی و سب واری در مسئل

                                                      
 کند.می یاد قسم همسر  یوط ترک بر که کسی :مولی .1
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 1اند.عامه، از نوع طلاق رجعی دانسته و بائن بودن را نیازمند دلیل اثباتی دانسته برخی ازنظر 
برخی ن، یاحب حدائق، یاحب جواهر، سید ی دی، سید سب واری و ان و معایرااز متأخر

اثبوات ایون قاعوده بیوان  ۀیلی ادلبا این حال، بررسی تفص 2اند.به این ایل اشاره کرده دیگر
ۀ پویش مقال 3های اخیر نی  این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.نشده و در میان پژوهش

 ۀو نتی و هدمودریدد اثبوات آن برآ ،مذکور ۀفقهی قاعد ۀبا بررسی و تحلیل تفصیلی ادل رو
و طلاق توسوط همچون طلاق مشروع و اجباری زوج ، هااثبات آن را نسبت به برخی طلاق

 سازد.میحاکم شرع جاری 

 شناسیمفهوم
شودد کوه و در ایطلاح به حکمی اطلاق می 2است هدر لغت به معنای اساس و پای «ایل»

واقع جعل شده است. چنین حکمی اگر مرتبط به باب الفواظ برای مکلف شاک و جاهل به 
و اگور  .یالة الظهورا و یالة الاطلاقاهمچون  ؛شودتعبیر می« ایل لفظی»باشد، از آن به 

تعبیور « ایول عملوی»عمل و خروج مکلف از تحیر عملوی باشود، از آن بوه  حوزۀناظر به 
 5یالة الطهارة.ا و یالة البرائهامانند  ؛شودمی

در ایطلاح، یکی  ، و1در لغت به معنای تخلیه و رهاسازی چی ی از گره و مانع «طلاق»
مانند فسخ و اسباب م متفاوتی نسبت به دیگر از اسباب زوال زوجیت دائم است که احکا

                                                      
 جامع سب واری، ؛222ص ،2ج ،المختلف من المؤتلف طبرسی، ؛511ص ،2ج ،الخلاف طوسی، .1

 .212ص ،الوفاق و الخلاف
 العروة تكملة ی دی، ؛11ص ،33ج ،الكلام جواهر ن فی، ؛571ص ،25ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .2

 ،الفقهية الزبدة ترحینی، ؛192 و 197 ی ،21ج ؛الأحكام مهذّب سب واری، ؛115ص ،1ج ،الوثقى
 .222 و 232 ی ،7ج

ی ،«آن حقوقی طبیعت و قضائی طلاق» مهرپور، مانند: .3  کشوری، ؛1371 بهار ،دادگستری حقوقى ۀنشر
ی ،«دادگاه حکم به هایطلاق ماهیت»  طلاق» رحمانی، علائی ؛1373 تابستان ،تریدادگس حقوقى ۀنشر

ی ،«قضائی  فقه در قضائی طلاق» فقیه، ؛1322 پایی  و تابستان ،زنان شناختىروان اجتماعى مطالعات ۀنشر
ی ،«ایران حقوق و  .1329 فروردین ،معرفت ۀنشر

 .109ص ،1ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابن .4
 .51ص ،الأصول اصطلاحات ،مشکینی .5
 .220ص ،3ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابن ؛101ص ،5ج ،العين كتاب ،خلیل .6
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خود ن د فقیهان امامی به طلاق  ۀبندی اولیمدت دارد. طلاق در تقسیم یانفساخ و انقضا
شود. منظور از طلاق بدعی، طلاقی است که مشروعیت نداشته و بدعی و سنی تقسیم می

یک  طلاق درو سه طلاق در طهر مواقعه  ،نفاس و حرام و باطل است. طلاق در حال حیض
است. اما طلاق سنی که  یبدعطلاق  هایی از، نمونهدوکه رجوعی میان آنها واقع نش جلسه

ی شود، گاهی به سه قسم رجعی، بائن و عدّ به طلاق مشروع و مطابق شریعت معنا می
زوج در ایام ، تفصیل داده شده است. مراد از طلاق عدی، طلاقی است که پس از طلاق

از مواقعه و در طهر دیگر، زوجه را طلاق دهد. طلاق رجعی در  پسماید و عدّه رجوع ن
و از همین  ردشود که در ایام عدّه، زوج امکان رجوع دامی گفتهمقابل طلاق بائن به طلاقی 

بندی در تقسیم . این نکته سبب شدهطلاق عدی خود قسمی از طلاق رجعی استروی، 
 1.گردددیگری، طلاق مشروع به طلاق رجعی و بائن شمار  

این واژه در ایطلاح و باب  2در لغت به معنای انصراف، رد و بازگشت است. «رجوع»
طلاق است. البته اینکه متعلق رجوع چه چی ی است،  ۀطلاق به معنای بازگشت زوج در ایام عد

رجعی را  ۀه است. مطابق دیدگاه مشهور فقیهان که مطلقبه تفسیر از ماهیت طلاق رجعی وابست
بازگشت ، دانندمیطدر کامل منحل بهرا زوجیت  ۀعلق، دانند و با ایقاع طلاقدر حکم زوجه می

رجعی را  ۀدیدگاه غیر مشهور که مطلق دراما  ؛است رجدع به زندگی و زوجیتعدّه،  زوج در ایام
عدّه را  یتنها ای اد مقتضی برای زوال زوجیت و انقضاحقیقی دانسته و ایقاع طلاق را  ۀزوج

 ۀداند، رجوع زوج در ایام عدّه، باید به معنای بازگشت زوج از انحلال تام علقشرط متأخر می
حقیقی خویش است و  ۀزوجیت تعریف شود؛ چراکه در ایام عدّه، زوج در زندگی و همراه زوج

 جه و زندگی سابق تفسیر شود.معنا ندارد که رجوع در آن به بازگشت به زو
؛ مانند از طلاق، به معنای لغوی آن مراد استپس است که گاهی رجوع  یادآوریلازم به 

قَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا ۀآیۀ شریف فَإِنْ طَلَّ
در مورد رجوع زوج به همسر سابق که  3

 خویش پس از اتمام عدۀ طلاق محلّل است.

                                                      
 .112-111 ی ،32ج ،الكلام جواهر ن فی، .1
 .112ص ،2ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛290ص ،2ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابن .2
 .230 ۀآی بقره، ۀسور .3
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 رجعیت در طلاقاصل 
عنوان ایول و گاه نی  به، عنوان ایلی لفظی و برگرفته از اطلاق ادلهایل مذکور در غالب موارد به

 :دشداثباتی آن در قالب ایل لفظی و ایل عملی بیان می ۀشده است. در ادامه ادل یادعملی 

 اصل لفظی یکم.
 اشاره کرد:زیر  ۀبه ادلتدان می« ایل رجعیت در طلاق»برای اثبات ایل لفظی 

 سورۀ بقره 231سورۀ طلاق، آیۀ  2و  1آیۀ  .1
 َه قُوا اللَّ ةَ وَ اتَّ تِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّ قُوهُنَّ لِعِدَّ سَاءَ فَطَلِّ قْتُمُ النِّ بِيُّ إِذَا طَلَّ هَا النَّ کُمْ لَا یَا أَیُّ  رَبَّ

هِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ  تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لَا یَخْرُجْنَ إِلاَّ  نَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّ
هَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً  هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  *حُدُودَ اللَّ

هِ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُ  هَادَةَ لِلَّ وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّ
هَ یَْ عَلْ لَهُ مَخْرَجاً  قِ اللَّ هِ وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ وَ مَنْ یَتَّ ذٰلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّ

1 
دهید، هرگاه همسران خود را طلاق می فرماید:میخدای متعال خطاب به پیامبر  

ان را در طُهر غیرمواقعه طلاق دهید و شاز جمله اینکه ای ؛احکامی بر شما ثابت خواهد بود
استدلال است، اطلاق آیه نسبت به  ۀ. آنچه مهم و لازم... را شمار  کنید وشان نی  ایام عدّه

م شمار  ایام عدّه خواهد بود و همۀ موارد طلاق است که دارای احکام مذکور از جمله ل و
. حال با توجه به دلیل هستنداین یعنی همۀ موارد طلاق به حکم اولی خود دارای عدّه 

اما طلاق خلع و  ؛دشوخاص، طلاق یائسه و غیرمدخوله و یغیره و طلاق سوم خارج می
 ها در شمول آیه داخل هستند. مبارات و سایر طلاق

ایشان رو به اتمام بود، باید یکی از دو راه  ۀت که هرگاه ایام عددر آیۀ شریفه دوم فرموده اس
و یا به طریق شایسته و  ،یا ایشان را به طریق شایسته نگاه دارید و رجوع کنید ؛یدیرا اختیار نما

مفارقت نموده و جدا شوید. با توجه به دلیل خاص، در موارد طلاق  (عدّه یانقضا)پس از 
امساک را به زوج نسبت آیه، بنابراین با توجه به اینکه  ؛بذل زوجه است خلع و مبارات نیاز به رد

                                                      
 .2 و 1 یۀآ طلاق، سوره .1
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داده است، تطبیق آیه بر این دو مورد نیاز به تقدیر دارد که خلاف ظاهر است. البته اینکه تقدیر 
 ۀ، در نتی باشدمذکور فاقد مؤونه بوده باشد و در نتی ه آیه شامل طلاق خلع و مبارات نی  

ن است که گفته شود آیۀ شریفه نسبت به تمامی آزیرا مهم  ؛کندای اد نمی مورد نظر تفاوتی
ده شخارج  1اطلاق دارد و تنها برخی از انواع طلاق بائن، موارد طلاق، از جمله طلاق حاکم

یکی اینکه در هر طلاقی ایل بر این  :است برداشتاست. بنابراین از این آیات دو ایل قابل 
هر طلاق دارای عدّه، ایل بر این است که قابلیت  در و دیگر اینکه ؛است که دارای عدّه باشد

 رجوع برای زوج فراهم است و در ایطلاح، از سنخ طلاق رجعی است.
سَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سورۀ بقره  231 ۀآیۀ شریف قْتُمُ النِّ وَ إِذَا طَلَّ

حُوهُنَّ   نی  به همین تقریب امکان استدلال دارد.  بِمَعْرُوفٍ وَ لَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُواسَرِّ
 :است اردو هادو ایراد بر آن کمدستها قابل مناقشه است و اما این استدلال

قْتُمُ »خطاب  :نخست  ۀدهد و ظهور اولیدر هر دو آیه، فعل طلاق را به زوج نسبت می« طَلَّ
پس طلاق اجباری و طلاقی که توسط  است؛عمل طلاق  دراین اسناد در اقدام اختیاری زوج 

کننده بودن زوج و اختیاری مگر اینکه از اقدام ؛گرددشامل نمیرا  شودزوج محقق می غیر
توان گفت که اسناد فعل طلاق به در رد این ایراد میاما خصوییت شود.  یبودن عملش الغا

 کند.گیری ای اد نمییان مورد غالب است و ذکر مورد غالب، مانعی در اطلاقزوج، از باب ب
ها گونه آیات در مقام بیان قابلیت رجوع در طلاقاین ن است که اساساً مهم آدوم: اشکال 

بلکه  ؛دشوهای مشکوک نی  میاطلاق دارد و شامل طلاق ،نیست تا گفته شود موضوع
های رجعی، سوء استفاده از قابلیت رجوع در طلاقدریدد توبیخ برخی مردان است که 

در فراوان و  پیاپیهای فرماید که چرا برخی از مردان با رجوعنمودند. یعنی آیۀ شریفه میمی
شوند. از همین جهت است که های رجعی، موجب اذیت و آزار همسران خود میطلاق

فرماید: می و نمایده میو منش پسندید« معروف»را مقید به قید « تسریح»و « امساک»
دریدد بیان  رساند که این آیه ایلاً می روشنیاین فراز به  «.الاتُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُو»

احراز  کمدستبر ضرری بودن امساک است و  نبلکه تمرک  آ ؛قابلیت رجوع نیست
 در مقام بیان بوده باشد.  ،د که آیۀ شریفه در جهت بیان امکان رجوعشونمی

                                                      
 .سوم طلاق و یغیره و غیرمدخوله و یائسه طلاق یعنی .1
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سورۀ بقره از ابن عباس  231 ۀشاهد این ادعا، شأن ن ول برخی از همین آیات است. ذیل آی
 یدادند، پیش از انقضان وقتی که زنان خود را طلاق میانانقل شده است که اوائل امر، مسلم

از این راه اسباب اذیت و و کردند تکرار مینمودند و این کار را به دفعات مدت عدّه مراجعه می
  1تا اینکه خدای متعال این آیه را نازل فرمود. .نمودندشان را فراهم میآزار همسران

 سورۀ بقره 222 ۀآی .2
 ٍتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان لَاقُ مَرَّ  الطَّ

ثبات جواز رجوع در عدۀ فقیهان امامیه این آیۀ شریفه محل استدلال برای ا سخناندر 
طلاق مُحرِم و امکان رجوع وی، به  ۀطلاق قرار گرفته است. بسیاری از ایشان در مسئل

تقریب استدلال ایشان متفرع بر  2اند.اطلاق این آیه تمسک کرده و قائل به جواز رجوع شده
رجوع در ایام عدّه است. با این « فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »این است که گفته شود مراد از عبارت 

تَانِ »توضیح که  لَاقُ مَرَّ هرگاه  . پسگردداطلاق دارد و شامل تمام موارد طلاق می« الطَّ
ضوعِ حکم احراز شود، حکم به طلاقی، از موارد طلاق اول یا دوم باشد و به عبارتی مو

تخییر میان رجوع در عدّه و تسریح را در پی دارد. بنابراین طلاقی که به لحاظ امکان رجوع 
ست، ذیل اطلاق آیۀ شریفه هدر عدّه مورد شک است و البته مصداق طلاق اول یا دوم نی  

ن استدلال، متفرع شود. بدیهی است که تمام بودن ایقرار گرفته و حکم به جواز رجوع آن می
نقد این دلیل،  ۀ، رجوع در عدّه است. لازم«امساک»بر اثبات این است که مراد از قید 

 .آیددر ادامه میاست که « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »و « فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »دو قید بررسی 

 «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف  »اد از مر
و ازدواج سوم پوس  3، دو معنای رجوع در عدّه«مَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ بِ »به طور کلی نسبت به قید 

موردد میوان دو معنوای « تَسْورِیحٌ بِإِحْسَوانٍ »مطرح است. همچنین قید  2ایام عدّه یاز انقضا

                                                      
 .292ص ،2ج ،البيان جامع طبری، .1
 جامع سب واری، ؛320ص ،1ج ،المختلف من المؤتلف طبرسی، ؛312ص ،2ج ،الخلاف طوسی، .2

 .329ص ،7ج ،الفقهاء تذكرة حلی، ؛123ص ،الوفاق و الخلاف
 .همان 3.
 .323ص ،32ج ،الخوئي الإمام موسوعة ی،یخو 4.
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این اقووال نسوبت هریک از  باورمندان بهباشد. می 2«طلاق سوم»و  1«عدّه ییبر تا انقضا»
رسد که با توجه به روایات اما به نظر می ؛اندمودهبه مدعای خود شواهد و قرائنی نی  مطرح ن

روایوات آن ، خصوص طولاق سووم اسوت کوه در اداموه« تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »یحیح، مراد از 
ی شکلاند، باید به یکدیگر قرار گرفته ، همسنگدر جانب دیگر چون این دو قید آمد.خواهد 

رو، اگر معنای طلاق سووم، متعوین ازاینبر تخییر باشد. « أو»معنا شوند که متناسب دلالت 
 توان به معنای رجوع در عدّه و یا ازدواج سوم دانست.را نمی نخستدانسته شود، قید 

به معنای رجوع در عدّه نیست؛ زیرا معنا ندارد گفته شود زوج پس از  نخستاما قید 
کان طلاق سوم ام ۀطلاق دوم، میان رجوع در عدّه و یا طلاق سوم مخیر است؛ چراکه لازم

این است که زوجه در عدّه و پیش از رجوع نباشد؛ زیرا اگر زوجه هنوز در عدۀ طلاق دوم و 
 تواند او را طلاق سوم دهد.ست، اما نمیهپیش از رجوع باشد، هرچند امکان رجوع زوج 

توان میان رجوع و طلاق سوم، آن هم به یورت تخییر، به ممکن است گفته شود می
اینکه گفته شود معنا چنین  نخستو  جمع نمود و معنای یحیحی بیان کرد. یکی از دو ر

است که زوج یا در عدۀ طلاق دوم رجوع نماید و این رجوع به شکل شایسته باشد و یا 
، آنگاه او را طلاق سوم دهد. مطابق ندادادامه زندگی را  گیبه شایست یچنانچه رجوع کرد ول

میان رجوع در عدّه و طلاق سوم، در قسمت عدل دوم این معنا به جهت تصحیح تخییر 
شود. معنای دوم نی  چنین است که گفته شود تخییر، رجوع به غیرمعروف در تقدیر گرفته می

عدّه رجوع نکرد و پس از آن  یزوج یا در عدّه، رجوع به معروف نماید و یا اگر تا انقضا
ا  رفتار ننمود، و پسندیده با زوجهشایسته  ۀازدواج م دد نمود و در زندگی سوم به شیو

عدّه و  یآنگاه او را طلاق سوم دهد. در این بیان معنا نی  در قسمت عدل دوم تخییر، انقضا
داری به غیرمعروف در تقدیر گرفته شده است. اما هر دو معنا از جهاتی ازدواج سوم و نگاه
دل دوم تخییر، خلاف اینکه نسبت به تقدیر معانی در قسمت عنخست  ؛قابل خدشه است

ظاهر محقق شده است؛ چراکه ایل بر عدم تقدیر است. دوم اینکه شارع دریدد توبیخ و 

                                                      
 ،القرآن فقه راوندی، ؛193ص ،2ج ،المختلف من المؤتلف طبرسی، ؛225ص ،2ج ،الخلاف طوسی، 1.

 ،2ج ،السرائر ادریس، ابن ؛191ص ،2ج ،مختلفه و القرآن متشابه آشوب، شهر ابن ؛171ص ،2ج
 .225ص ،12ج ،الوثقى العروة مستمسك حکیم، ؛112ص

 .221ص ،22ج ،الصادق فقه روحانی، ؛15ص ،30ج ؛الكلام جواهر ن فی، .2
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در جایی است که خودِ زوجه نتواند از اذیت و آزار همسر   آنتنبیه برخی مردان است و 
  مهیا آزار ۀتا زمین نپذیردتواند ازدواج سوم مرد را اما در معنای دوم، زوجه می ؛رهایی یابد

 د.شون
تواند به معنای ازدواج سوم باشد و تخییر میان ازدواج سوم و نمی نخستهمچنین قید 
 پیش، نگاهداری چی ی است که «امساک»ظاهر  معنا است؛ چراکه اولاً طلاق سوم نی  بی

انسان موجود است. طبق معنای ازدواج سوم، زن ن د مرد موجود نیست تا گفته شود که وی 
عدّه است و لذا اگر عدّه منقضی شده  یازدواج سوم، انقضا ۀلازم ماید. ثانیاً را امساک ن
ازدواج سوم فراهم آمده باشد، در چنین موقعیتی که امکان طلاق معنایی ندارد،  ۀباشد تا زمین

ا  منقضی شده است گفته شود: یا ازدواج معنا است به زوجی که عدۀ طلاق زوجهبی
پس باید این ا نی  تقدیری  1کنی، طلاق سوم بده.م دد نمیم دد کن و یا اگر ازدواج 

پسندیده  ۀگفته شود یا ازدواج سوم نما و به شیو . یعنیلحاظ شود که البته خلاف ظاهر است
به شکل غیرمعروف با او تعامل نمود،  یو یا اگر ازدواج سوم نمود ول کن!داری زوجه را نگاه

قسمت عدل دوم تخییر، خلاف ظاهر است.  او را طلاق سوم دهد. چنین تقدیری در
گردد؛ زیرا زوجه همچنین اشکال دوم و مذکور در نقد معنای سابق، این ا نی  بازمی

توانست با عدم پذیر  ازدواج سوم، خود را از آزار همسر  خارج سازد و اگر او خود  می
نخواهد بود. علاوه  روشنچندان اقدام به پذیر  ازدواج سوم نمود، وجه توبیخ و تنبیه زوج 

بر اینکه ظاهر تکلیف زوج به امساک به معروف و یا تسریح همراه با احسان، این است که 
در حالی که ازدواج سوم به طور ؛ ان ام هریک از دو طرف تخییر، در اختیار زوج است

کامل در اختیار زوج نیست و رضایت زوجه در تحقق آن دخالت دارد. پس تخییر میان 
 سوم و طلاق سوم نی  امکان مناقشه دارد.ازدواج 

یحٌ بِإِحْسَان  »مراد از   «تَسْرِ
خصوص معنای طلاق سووم اسوت. دلیول بور ایون ادعوا، وجوود « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »مراد از 

و بوه تبوع او، « تبیوان»هرچند شیخ طوسوی در تفسویر  ؛روایات یحیح و قابل اعتماد است

                                                      
 .2525ص ،13ج ،نكاح كتاب زن انی، است. آمده نی  زن انی شبیری آقای سخنان در اشکال این .1
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 کوه روایوات یوادقین 1انودآورده« فقه القورآن»و راوندی در  «م مع البیان»طبرسی در 
سهوی رخ داده است؛ چراکه هیچ  ظاهراً  ولیدارد، « عدّه ییبر تا انقضا»دلالت بر معنای 

 بلکه روایات مقابل آن وجود دارد: ؛یافت نشد ین معنااروایتی دال بر 
فر أبو العباس الرزاز أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد ال بار و محمد بن جعیکم: 

عن یفوان بن یحیی عن ابن  عن أیوب بن نوح و علي بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً 
ةِ ... قَالَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ »قال:  مسکان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نَّ طَلَاقُ السُّ

هِ  تٰ  أَبِي عَبْدِ اللَّ لٰاقُ مَرَّ هِ عَ َّ وَ جَلَّ الطَّ انِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ هُوَ قَوْلُ اللَّ
سْرِیحُ بِإِحْسَانٍ.بِإِحْسٰانٍ  الِثَةُ التَّ طْلِیقَةُ الثَّ  2«التَّ

، ابن مسکان از ابوبصیر 3کنددر این روایت که کلینی آن را به سه سند یحیح نقل می
ر برخی نسخ کافی طلاق سوم است. البته د« تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »کند که مراد از نقل می
انِیَةُ »شریف،  طْلِیقَةُ الثَّ ف این نسخه آمده است که ظاهراً « التَّ یحیح،  ۀو نسخ بودهها مصحَّ

الِثَةُ » طْلِیقَةُ الثَّ  5از کلینی نقل یحیح را ذکر کرده است. 2چنانچه شیخ در تهذیب ؛است« التَّ
الطالقاني عن أحمد محمد بن علي بن الحسین عن محمد بن إبراهیم بن إسحاق دوم: 

بن محمد بن سعید الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبیه قال: 
تَیْنِ » :... فقال سألت الرضا لَاقِ مَرَّ مَا أَذِنَ فِي الطَّ هَ عَ َّ وَ جَلَّ إِنَّ لٰاقُ  -إِنَّ اللَّ فَقَالَ الطَّ

تٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِ  الِثَةِ  -حْسٰانٍ مَرَّ طْلِیقَةِ الثَّ  1الحدیثَ. -«یَعْنِي فِي التَّ
محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی، هرچند توثیق یریحی در کتب رجالی ندارد، 

نقل( از او روایت کرده است و مکرر  215بسیار ) کهشیخ یدوق بوده  ۀی از مشایخ اجازلو
 ۀکافی است. باقی سلسل، ی اثبات وثاقتبر او ترضی و ترحم نموده است و این مقدار برا

                                                      
 فقه راوندی، ؛572ص: ،2ج ،البيان مجمع طبرسی، ؛222ص ،2ج ،القرآن تفسير في التبيان طوسی، .1

 .171ص ،2ج ،القرآن
 .290ص ،11ج الحدیث(، دار - )ط الكافي کلینی، .2
 .391 و 332 ،292 ی ،رجال طوسی، ؛322 ،210 ،102 ،92 ،11 ی ،رجال ن اشی، .3
 که دارد «الرزاز العباس یأب و جعفر بن محمد» تهذیب سند در .25ص ،2ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .4

 است. رزاز ابوالعباس همان جعفر بن محمد زیرا ؛است اشتباه واو حرف وجود
 .2911ص ،9ج ،نكاح كتاب زن انی، .5
 .25ص ،2ج ،الرضا أخبار عيون ؛507ص ،2ج ،الشرائع علل یدوق، .6
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، لذا روایت موثقه 1غیرامامی است روات سند نی  دارای توثیق خاص بوده و چون مشتمل بر
 و قابل اعتماد است.

« تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »قید دهد شواهدی را گردآورده که نشان میکسی که  نخستینشاید 
احمد بن علی رازی حنفی معروف  ،«لاق سومط»است و نه « عدّه ییبر تا انقضا»ناظر به 

 :است. وی در کتاب خود سه شاهد آورده است« حکام القرآنا»به جصّاص، یاحب کتاب 
که در آنها از قید مقابل امساک، عدم رجوع تا  2ر آیاتیتنظیر نسبت به سانخست، شاهد 

مسلم است که مراد شود. شاهد دوم، جلوگیری از تکرار است؛ زیرا انقضای عدّه استفاده می
قَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ  ، یعنیآیه ۀاز ادام فَإِنْ طَلَّ

طلاق سوم است. با توجه به اینکه فاء  3
فَإِنْ »طلاق سوم باشد، عبارت « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »دلالت بر تعقیب دارد، اگر مراد از 

قَهَا   2است و این شاهد سوم بر مدعی است.باطل  شود که قطعاً طلاق چهارم می..« .طَلَّ
که به معنای اطلاق و رهاکردن است، جامع « تسریح»اما این شواهد ناتمام است؛ زیرا 

مانعی ندارد که در مواردی به بنابراین  ؛دادن استمیان عدم رجوع تا انقضای عدّه و طلاق
و در مواردی به معنای یبر تا انقضای عدّه باشد و این معنا وابسته به متعلق  ،معنای طلاق

و  5دادن است به زن شوهردار تعلق گیرد، مفاد آن طلاق «تسریح»آن در جمله است. اگر 
اشکال تکرار  1کار رود، به معنای عدم رجوع تا انقضای عدّه است.اگر در مورد زن معتده به

بدین معنا که ابتدا  ؛تواند از باب ذکر تفصیل پس از اختصار باشدیهم ناتمام است؛ زیرا م
یورت مختصر به طلاق سوم اشاره شده است و سپس با ذکر احکام آن، بیان تفصیلی به

امر مختصر،  یک گردد؛ چراکه تفصیلشاهد سوم نی  مخدو  می، نموده باشد. با این بیان
 ناسبت خواهد بود.آید و ذکر فاء تعقیب دارای مآن میپس از 

تَسْرِیحٌ »و « إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »البته لازم به ذکر است که حمل آیۀ شریفه و دو قید 

                                                      
 .352ص ،رجال طوسی، ؛257 ،92ص ،رجال ن اشی، .1
2.  َقْتُمُ  إِذَا و سَاءَ  طَلَّ حُوهُنَّ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَأَمْسِکُوهُنَّ  أَجَلَهُنَّ  فَبَلَغْنَ  النِّ  لِتَعْتَدُوا ضِرَاراً  تُمْسِکُوهُنَّ  لاَ  وَ  بِمَعْرُوفٍ  سَرِّ

 .2آیۀ طلاق، سورۀ بِمَعْرُوفٍ  فَارِقُوهُنَّ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَأَمْسِکُوهُنَّ  أَجَلَهُنَّ  بَلَغْنَ  فَإِذَا ؛231 آیۀ بقره، سورۀ
 .230 آیۀ ،بقره سورۀ 3.
 .272 و 271 ی ،1ج ،القرآن أحكام جصاص، 4.
 .22 آیۀ اح اب، سورۀ 5.
 .2 آیۀ ،طلاق سورۀ ؛231 آیۀ ،بقره سورۀ همچون 6.
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تخییری  ۀکبرای کلی و وظیف ۀبر نگاهداری شایسته و طلاق سوم، منافاتی با استفاد« بِإِحْسَانٍ 
روایات و طور مطلق ندارد. بر اساس تصریح  زوج میان نگاهداری و رهاسازی زوجه به

با  ؛ظاهر آیۀ شریفه، مراد و مدلول مطابقی آیه در نگاهداری شایسته و یا طلاق سوم است
زوج در هر حالتی نسبت به  ۀیک کبرای کلی است. اینکه وظیف ،این حال مدلول الت امی آیه

 ۀیا باید با او به حسن معاشرت رفتار نماید و یا زمین ؛خود، از دو حال خارج نیست ۀزوج
چه این حسن معاشرت در طول زندگی باشد و چه در مدت  ؛سازی او را فراهم نمایدرها

همچنین تسریح و رهاسازی زوجه، چه با طلاق سوم باشد  .عدّه و چه پس از ازدواج م دد
های اول و یا دوم. از جهت همین مدلول الت امی است که در برخی روایات و چه با طلاق

زوجه به  ۀماه و مرافع ه است که وی پس از گذشت چهارنسبت به شخ  ایلاء کننده آمد
خود را ایلاح نماید و یا او را  ۀحاکم شرع، یا باید امساک به معروف نماید و ارتباط با زوج

یا دوم بوده باشد، از سنخ طلاق رجعی است نخست  ۀطلاق دهد که این طلاق اگر در مرتب
 1که برای او قابلیت رجوع در عدّه خواهد بود.

روایت است که اگر زوج به وکیل خود وکالت در ت ویج دهد و ، همچنین در باب وکالت
تواند با شاهدی بر آن نگیرد و پس از اقدام وکیل، موکل آن را انکار نماید، هرچند آن زن می

خود را  ۀاست که اگر در واقع وکالت داده است، زوجلازم دیگری ازدواج نماید، ولی موکل 
بدیهی  .2فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ که خداوند فرموده است  طلاق دهد؛ زیرا

 بر آن حمل شده است. به نیکیاست و تسریح  نخستطلاق  ،است که چه بسا مورد روایت

 آیه و نقد استدلالبرگزیدۀ معنای 
و»ه مراد از ، در بیان معنای آیۀ شریفه باید گفت کیاد شدهبا توجه به م موع مطالب   قُ لَا الطَّ

و این شامل نیست در یدر آیه، مطلق هرگونه طلاقی است که در آن نیازی به محلّل « انِ تَ رَّ مَ 
بوده و اینکوه در « الطلاق»دلیل بر این ادعا اطلاق  .دشوهمۀ موارد طلاق بائن و رجعی می

قَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ »عبارت بعد فرموده است:  ی، ی، این تفریع بر دو طلاق ابتدا«فَإِنْ طَلَّ

                                                      
 .2 ح ،132ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 .502 ح ،213ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، ؛3322 ح ،25ص ،3ج ،الفقيه یحضره لا من یدوق، .2
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با دو طلاق، هرگونه طلاقی است که در آن نیازی به محلل ندارد و لذا این بیانگر آن است که 
است که ضرورت نیاز به محلول پوس از طولاق سووم در هموۀ مووارد  همین اطلاق برتکیه 

در عدّه رجووع ؛ و چه د و چه رجعینها بائن بوده باشچه طلاق ؛1شده است مطرحها طلاق
هرچند که ابن بکیر و ایحاب او معتقدند نیاز بوه محلول، فقوط در خصووص  2.کند یا خیر

  3.اندودهفقیهان از این باور اعراض نمطلاق رجعی است، اما 
شاهد دیگر بر این اطلاق، قرار گرفتن مورد طلاق خلع در میان آیات است و روشن 

 ۀشود که در هماست که طلاق خلع، از سنخ طلاق بائن است. بنابراین معنای آیه چنین می
باشد، پس از  که طلاق اول و دوم از هرگونه طلاقی ، یعنیهایی که نیاز به محلل نداردطلاق

اما  .مکلف هستند« تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »و « إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »، افراد به تخییر میان طلاق دوم
طور که گذشت، با توجه به تسلم معنای طلاق سوم در ناچیست؟ هم« مساکا»مراد از 
، نگاهداری نخستدو حالت است. حالت ، «مساکا»، در قید «تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »مراد از 

زدواج سوم است. این در یورتی است که طلاق دوم، طلاق بائن بوده و یا زوجه پس از ا
. در ایدچنانچه رجعی بوده است، با عدم رجوع و انقضای عدّه، زوج اقدام به ازدواج سوم نم

خویش را به  ۀزوج است، خدای متعال فرموده است که یا زوج ۀاین فرض که زن معقود
 سوم او را آزاد و رها ساز. شایستگی نگاهداری نما و یا با طلاق 

حالت دوم، نگاهداری زوجه پس از رجوع در عدۀ طلاق دوم است. این در یورتی 
. در این فرض، خدای متعال باشداست که طلاق دوم رجعی بوده و زوج در عدّه رجوع کرده 

ا خود را به شایستگی نگاهداری کن و یا او را ره ۀامر فرموده است که پس از رجوع، یا زوج
 ،، نه به معنای رجوع در عدّه و نه به معنای ازدواج سوم«إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »ساز. بنابراین قید 

 2معقوده پس از رجوع و یا پس از ازدواج سوم است. ۀبلکه ناظر به نگاهداری زوج

                                                      
 ،2ج ،النجاة سفينة ن فی، ؛12ص ،30ج ،الكلام جواهر ن فی، ؛353ص ،7ج ،الأفهام مسالك عاملی، .1

 .225ص ،1ج ،النكاح نظام سبحانی، ؛122ص
 زیرا طلاق، 9 بر رجعی اطلاق در تسامح )با است. رجعی طلاق 9 بر متفرع که ابدی حرمت برخلاف .2

 .است( بائن طلاق ،9 و 1 و 3 طلاق
 .12ص ،30ج ،الكلام جواهر ن فی، .3
 نه و است معروف به امساک از پیش به مربوط م دد، ازدواج و عدّه یانقضا یا و رجوع به اخذ که معنا این .4

 میرزای عبارات از البته و (201ص ،الطلاق نظام )سبحانی، آمده برخی سخنان در امساک، خود تفسیر
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به معنای رجوع در عدّه، بلکه به نه « مساکا»قید  اولاً ه، خلای به طور حایل آنکه
حتی اگر قید مذکور به معنای رجوع در عدّه  ثانیاً . نگاهداری پس از رجوع استمعنای 

دریدد بیان جهت امکان رجوع نیست و حداقل اینکه  باشد، باید گفت که آیۀ شریفه ایلاً 
بلکه قدر متیقن دریدد بیان معروف  ؛نیست که در مقام بیان بوده باشدروشن از این جهت 

إمساک  ۀرجوع در آیۀ شریفه، چه معنای خودِ واژ ثالثاً  .ستبودن و شایسته بودن رجوع ا
دیدگاه برگ یدۀ طور که مساک )آنامقدم بر  ۀگویند( و چه مرتبطور که مشهور می)آن

ازدواج جدید  ۀاست( باشد، این رجوع به معنای عام است که شامل رجوع به واسط نویسنده
فاقد « ایل رجعیت در طلاق»د ست و لذا استدلال به آیۀ شریفه جهت ایطیاهنی  

جهت اثبات « فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »به آیۀ شریفه و قید  نهایبنابراین تمسک فق .یلاحیت است
 ناتمام است. ،جواز رجوع در طلاق مُحرِم

 سورۀ بقره 222 ۀآی .3
 ُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ لَا یَحِل قَاتُ یَتَرَبَّ هُ فِي  وَ الْمُطَلَّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّ

هِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَ  هِ وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ  رَادُوا إِیْلَاحاً أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّ
به اطلاق آیۀ شریفه ، لیوبسیاری از فقیهان امامیه در اثبات رجعی بودن طلاق مُحرم و م

قَاتُ »تقریب استدلال چنین است که  1اند.تمسک کرده ای عام و یا مطلق است واژه« الْمُطَلَّ
 :زنان مطلّقه است ۀو خدای متعال در این آیۀ شریفه در مقام بیان دو حکم نسبت به هم

ران خود اینکه باید عدّه نگه دارند و دیگری اینکه شوهران ایشان حق رجوع به همس نخست
را به غیر طلاق یائسه و یغیره و  نخستحکم ، دلیل خاص و خارجی البته را دارند.

قَاتُ » ۀاطلاق واژ اماغیرمدخوله تخصی  زده است  گانه نسبت به غیر موارد سه« الْمُطَلَّ
دارای اطلاقی « بُعُولَتُهُنَّ »حکم دوم، یعنی امکان رجوع، ضمیرِ  ۀباقی است. در ناحی

هایی که طلاق ۀتوان گفت حکم اولی همق مرجع خود خواهد بود و لذا میهمچون اطلا

                                                                                                                             

 .520ص ،1ج ،القمي الميرزا رسائل قمی، است. استفاده قابل نی  قمی
 شهر ابن ؛320ص ،1ج ،المختلف من المؤتلف طبرسی، ؛511ص ،2ج و ؛312ص ،2ج ،الخلاف طوسی، .1

 تذكرة حلی، ؛123ص ،الوفاق و الخلاف جامع سب واری، ؛192ص ،2ج ،مختلفه و القرآن متشابه آشوب،
 .115ص ،1ج ،وثقىال العروة تكملة ی دی، ؛332ص ،5ج ،اللثام كشف هندی، فاضل ؛329ص ،7ج ،الفقهاء
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برخی از موارد این عام در  ،دارای عدّه هستند، جواز رجوع است. حال دلیل خاص دیگری
یعنی موارد طلاق خلع و مبارات و طلاق سوم از ذیل  ؛دوم را تخصی  زده است ۀجمل

هِنَّ » ارج شده است. در این یورت و در فرض شک نسبت به حکم خ« بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ
ها همچون طلاق مُحرِم و یا مولی و نی  طلاق امکان رجوع در عدّه نسبت به برخی طلاق
تمسک کرد و « بُعُولَتُهُنَّ »توان به اطلاق ضمیر حاکم که مورد بحث این نوشتار است، می

 گردد.اثبات می« ایل رجعیت در طلاق»لذا 
أَحَقُّ »شود جواز رجوع در فراز منفصل دانسته می ۀشود از آن ایی که به قرینیگفته م

هِنَّ  به « بُعُولَتُهُنَّ »های رجعی است و در نتی ه مراد از ضمیر در در خصوصِ طلاق« بِرَدِّ
شود، آیا چنین اختصایی موجِب محدود شدن مراد از های رجعی منحصر میموارد مطلّقه

قَاتُ » ۀلممرجع ضمیر یعنی ک گردد یا خیر؟ اگر موجب محدودیت در یدر آیه، می« الْمُطَلَّ
های گردد، این یعنی فراز متأخر، قرینه است بر اینکه از ابتدا و در یدر آیه، خصوصِ مطلّقه

 رجعی اراده شده است و لذا نسبت به موارد مشکوک، شمولیتی ندارد تا بدان تمسک گردد. 
« هِ فرادِ أ عضِ لی بَ إ عُ رجِ یَ  یرٍ مِ ضَ بِ  امِ العَ  بُ قُّ عَ تَ »عنوان ایولی بهای لهئاین مبحث، ذیل مس

امر، مردد میان و اشاره شده که  مطرح گردیده و به همین آیۀ شریفه نی  استشهاد شده است
یالة ا»و میان جریان  1«استخدام»مرجع و تحقق ینعت  ۀدر ناحی« یالة العموما»جریان 

که ایل بر این باورند است. برخی « یالة العموما»نتی ه عدم جریان و در « عدم الاستخدام
م رایی ندارد؛ چراکه م رای این ایل لفظی، شک در مراد متکلم است و ، عدم استخدام

های داند که در خصوص مطلّقهمخاطب نسبت به مراد متکلم از ضمیر، شکی ندارد و می
ست که آیا به طریق استخدام اراده شده بلکه شک در کیفیت لحاظ این معنا ا ؛رجعی است

  2معارض جاری است.دون به قوت خویش باقی و ب« یالة العموما»و لذا  ؟است و یا غیر آن
ولی اند، همراهی کرده« یالة عدم الاستخداما»ی نی  با این نظر در عدم جریان گروه

است تا عام در یدر ته عنوان قرینه پذیرفبههمین مضیق بودن مراد از ضمیر، باور دارند که 

                                                      
 استخدام، ینعت جریان در یعنی این باشد. مرجع افراد از بعضی ضمیر، از مراد یعنی استخدام ینعت .1

 خود، خودی به و دارد قرینه به نیاز ینعتی چنین جریان البته که است باقی خود  عمومیت به مرجع
 است. ظاهر خلاف

 .552 و 553 ی ،2ج ،الاصول فوائد ینی،ینا .2
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محل این بحث ایولی را این آیۀ شریفه  اساساً محقق خویی اما  1د.شوآیه نی  م مل 
کشف ضیق در  ،قرینه ۀ؛ زیرا ینعت استخدام در مواردی جاری است که به واسطداندنمی

مراد استعمالی از ضمیر شود و آنگاه که مراد استعمالی ضمیر مضیق و مراد استعمالی مرجع 
ضمیر، موسع بوده باشد. در حالی که در آیۀ شریفه، چون به واسطۀ قرینۀ منفصل کشف 

منفصل نی  موجب تضییق مدلول استعمالی  ۀضیق در ضمیر حایل شده است و قرین
احتمال قرینیت ضیق  بهدر پاسخ اما  2شریفه م رای بحث ایولی نیست.لذا آیۀ  ؛شودنمی

 یادآوری چند نکته ضروری است:مراد از ضمیر نسبت به تضییق مراد از یدر آیه، 
از  درست، وابسته به تعریف در آیهینعت استخدام جریان داشتن یا نداشتن : نخست

مدلول استعمالی ضمیر، به  این ینعت است. برخی معتقدند استخدام در جایی است که
له در مواردی که ضمیر ئبعض مدلول استعمالی مرجع خود بازگردد و لذا طبق این نظر، مس

که جریان این ینعت باور دارند اما مشهور  3منحصر است.، متصل منشأ تضییق شده باشد
تواند اعم از موارد تضییق ضمیر به واسطۀ قرینۀ متصل و منفصل است و لذا آیۀ شریفه می

 جریان این ینعت قرار بگیرد.ورد م
دوم: یحیح این است که حتی اگر آیۀ شریفه مصداق امکان جریان ینعت استخدام 

و حکم به « ایل رجعیت در طلاق»تمسک به اطلاق دلیل جهت اثبات  ۀ، همچنان زمینباشد
اد مر ۀریفرض شود که دااگر باقی است. توضیح اینکه  ،های مشکوکرجعی بودن طلاق

ح یت مراد جدی  ۀریاستعمالی و مراد جدی از ضمیر و مرجع آن یکسان است، ولی چون دا
ح یت مراد جدی از مرجع آن محدودتر است، این از مصادیق بحث  ۀریاز ضمیر نسبت به دا

کند؛ وارد نمی« ایل رجعیت در طلاق»اما این خللی به اثبات  .ایولی فوق خواهد بود
د استعمالی و مراد جدی از ضمیر و مرجع آن و شمولیت آنها نسبت به چراکه پس از تطابق مرا

د که ح یت شومی، به واسطۀ قرینۀ منفصل کشف هستندهایی که دارای عدّه طلاق ۀهم

                                                      
 یدر شهید ؛521 - 522 ی ،2ج ،الأفكار نهایة عراقی، ؛233 – 232 ی ،الأصول كفایة خراسانی، .1

 علم في بحوث یدر، داند.می متفاوت را اجمال وجه ولی است، آیه یدر در عموم اجمال به قائل نی 
 .377ص ،3ج ،الأصول

 .250ص ،2ج ،الفقه أصول فى محاضرات ی،یخو .2
 .123ص ،1ج ،آراء و ضواءأ شاهرودی، .3
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هِنَّ »شمولیت اطلاق مراد جدی در عبارت  به موارد طلاق خلع و مبارات و « بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ
بنابراین جهت تمسک به اطلاق دلیل، در اثبات احقّ بودن زوج  شود.میطلاق سوم محدود 

 های مشکوک، مقتضی موجود و مانع مفقود است.در رجوع نسبت به موارد طلاق
های رجعی ، مطلّقه«بُعُولَتُهُنَّ »رسد اینکه مراد از ضمیر در عبارت سوم: به نظر می

که مراد از ضمیر، کند میمنفصل دلالت  ۀن، مشتمل بر تسامح در تعبیر است؛ زیرا قریباشد
های رجعی بوده باشد؛ غیر موارد خلع و مبارات و طلاق سوم است، نه اینکه مراد مطلّقه

ها را به یورت موردی و مصداقی شمار  نموده و حکم برخی طلاق، خارجی ۀچراکه ادل
 يف جوعُ الرُ  لیسَ »بگوید:  مثلاً عنوانی کلی با نه اینکه  ؛به عدم جواز رجوع در عدّه داده است

، که اگر چنین بود، از «وعِ جُ الرُّ  ازُ وَ فیها جَ  ةُ یَّ جعِ الرِّ  ةُ قَ لَّ طَ المُ »یا آمده باشد که « البائنِ  الطلاقِ 
؛ زیرا طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی، یعنی طلاقی که بودشرط محمول ه ب ۀسنخ قضی

باشد یا نداشته باشد. بنابراین حتی اگر  اعم از اینکه عدّه داشته ؛قابلیت رجوع در آن نیست
، «غیر طلاق خلع و مبارات و طلاق سوم»در خصوصِ  ،گفته شود که ضیق مراد در ضمیر

در  ،د، همچنان اطلاق ضمیر به تبع اطلاق مرجعشوموجب تضییق در مراد از مرجع ضمیر 
شکوک به آن توان جهت اثبات امکان رجوع در طلاق ماین سه مورد باقی است و میغیر 

با استدلال « ایل رجعیت در طلاق»د که اثبات شتمسک کرد. از توضیح مطالب روشن 
طور که بسیاری از ناهم ؛عنوان ایلی لفظی قابل دفاع استبقره، به 222 ۀبه آیۀ شریف

 اند.بدان تمسک نموده نهایفق
اختیار در اند که چنین ایلی مربوط به مواردی است که زوج برخی چنین شبهه کرده

اما این ادعا  1طلاق داشته باشد و از محل بحث که زوج فاقد اختیار است، انصراف دارد.
لفظی نسبت به مقام است و  ۀناتمام است؛ زیرا بازگشت این ادعا به عدم وجود اطلاق در ادل

جهت آن هم این است که طلاق به حکم حاکم، نادر و غیرمتعارف بوده و لذا اطلاق ادله از 
هایی شود که چنین طلاقمی، روشن تعدد روایات طلاق حاکماز انصراف دارد. اما  آن

قرار  پرسشمورد  به فراوانی و در موارد پرشمارندرت نداشته و از همین جهت بوده است که 
ه طلاق با اختیار زوج غالب بوده است، اما طلاق حاکم نی  مصداق البت .گرفته استمی

                                                      
ی ،«آن حقوقی طبیعت و قضائی طلاق» مهرپور، .1  .21ص ،3 ۀشمار ،دادگستری حقوقى ۀنشر
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به ، اگر نادر بوده باشد، پس از شمولیت دلیل لفظی ه است و نهایتاً نبود« النادر کالمعدوم»
لحاظ مدلول تصوری نسبت به مقام، ایل اطلاق جاری است؛ زیرا یحیح این است که 

کند، و نه اینکه لفظ مطلق از فرد نادر انصراف داشته لفظ مطلق به فرد نادر انصراف پیدا نمی
صراف فرض شود، مثل تناسب حکم و موضوع و غیره، اگر منشأ دیگری برای ان ؛بله 1باشد.

 جای اشکال وجود داشت.

 اصل عملی دوم.
 ده است.شریب تق به وجوهیکه رسد میایل لفظی، نوبت به ایل عملی با فقدان 

 استصحاب بقای زوجیت .1
حقیقی است و  ۀاختلاف نظر است که آیا وی زوج نهایرجعیه میان فق ۀحقیقتِ مطلق بارۀدر

است که مطلقۀ رجعیه، بر این باور محقق خویی برخلاف مشهور،  ؟یا در حکم زوجه است
بلکه این اتمام عدّه است که اثرگوذار  ؛ثیر بالفعل نداردأزوجۀ حقیقی است و طلاق رجعی ت

در عقود و ایقاعات،  گوید:مید. وی در تصویر ثبوتی ادعا شوبوده و باعث زوال زوجیت می
 ؛یابودشود، اما مُنشأ شرعی با فایله و به یوورت مشوروط تحقوق میی انشا محقق میگاه

مشروط به تقوابض و قوبض اسوت، انشوای بوه قصود ، مثلًا در بیع یرف و سلم که ملکیت
تملیک رخ داده است، اما چون شارع ملکیت را مشروط به قبض نموده، تا زمانی کوه قوبض 

تواند چنین باشد کوه د. در طلاق رجعی نی  میشویمحقق نشود، مُنشأ و ملکیتی حایل نم
زوجیت را نمووده  ۀیعنی قطع علق، انشای زوال زوجیت شده است و زوج قصد تحقق مُنشأ

است، اما مُنشأ شرعی و انحلال علقۀ زوجیت ن د شارع مقدس، پس از اتمام عودّه حایول 
قوی اسوت و احکوام آن بوار بنابراین تا زمانی که مطلّقه در عدّه اسوت، زوجوۀ حقی .شودمی
شورطیه،  ۀنمایود کوه در ضومن جملوشود. ایشان به ظهور برخی از روایات تمسوک میمی

متوقف بر انقضای عدّه شده و مفهوم آن چنین است که توا پویش از انقضوای جدایی کامل، 
  2.شودمیعدّه، علقۀ زوجیت منحل ن

                                                      
 .2117ص ،12ج ،نكاح كتاب زن انی، .1
 نی  ق1290 م ق وینی ملاعلی ی،یخو محقق از پیش .321ص ،2ج ،الخوئي الإمام موسوعة ی،یخو .2
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 «در حکم زوجه»قی، بلکه زوجۀ حقی ، نهاین است که مطلقۀ رجعیه 1باور مشهوراما 
احتمالاتی به نظر قابل طرح  ؟چیست این عبارتمراد ایشان از ولی روشن نیست که  2است.

انشای زوال علقۀ زوجیت بدون شک بدین بیان که وقتی زوج اقدام به طلاق نمود،  رسد؛می
ر محقق شده است که البته این انشا با قصد تحقق مُنشأ همراه است؛ چراکه متعارف د

د. حال پس ننمایحصول مُنشأ ای اد می ۀچنین است که آن را به انگی  ،انشای عقد یا عقود
از تحقق انشای زوال علقۀ زوجیت، تحقق مُنشأ شرعی که مَنشأ آثار است از چند حالت 

دوم: هیچ  .گردد: به طور کامل مقارن با انشای طلاق محقق مینخست :خارج نیست
 یعنی انقضای عدّه، تمام آن محقق ،ل شرط متأخر از انشایابد و با حصوتحققی نمی

 شود.سوم: هم مان با انشای زوال، مُنشأ شرعی به طور ناق  حایل می 3شود.می
با این حال متصور است که  اماگیرد، حالت قرار مینخستین هرچند طلاق بائن ذیل 

نسبت به برخی احکام  یتحقق تمام مُنشأ شرعی مقارن با انشای طلاق بوده باشد ول
این احتمال اول از  کهزوجیت دلیل خاص اقامه شده و در نتی ه طلاق رجعی تصویر شود 

 کلام مشهور در تحلیل طلاق رجعی است. 
این  .حالت دوم، اینکه تحقق تمام مُنشأ، مشروط به شرط متأخر انقضای عدّه شده باشد

 همان تحلیل محقق خویی از طلاق رجعی است. 
حالت سوم، پس از انشای طلاق، زوجیت ناقصه باقی مانده است و یا به عبارتی  مطابق

 يف»ممکن است مراد مشهور از تعبیر حال  .گرددناق  حایل میجدایی با انشای طلاق، 

                                                                                                                             

 العروة تكملة ی دی، :همچنین ؛325ص ،الإیقاعات و العقود صيغ ق وینی، :است داشته باوری چنین
 .112ص ،1ج ،الوثقى

 .172ص ،32ج ،الخوئي الإمام موسوعة ی،یخو ؛291ص ،25ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .1
 ؛299ص ،2ج ،المؤتلف طبرسی، ؛302ص ،2ج ،المهذب براج، ابن ؛191ص ،2ج ،المبسوط طوسی، .2

 ،2ج ،الإسلام شرائع حلی، ؛251ص ،الشيعة إصباح کیدری، ؛117ص ،2ج ،السرائر ادریس، ابن
 و القواعد عاملی، ؛522ص ،2ج ،الفوائد كنز عمیدی، ؛202ص ،1ج ،الأحكام قواعد حلی، ؛222ص

 ؛312ص ،7ج ،الأحكام مدارك عاملی، ؛327ص ،7ج ،الأفهام مسالك عاملی، ؛313ص ،1ج ،الفوائد
یاض حائری، ؛232ص ،2ج ،المدارك جامع خوانساری، ؛520ص ،7ج ،ماللثا كشف هندی، فاضل  ر

 .220ص ،النكاح كتاب انصاری، ؛207ص ،29ج ،الكلام جواهر ن فی، ؛332ص ،12ج ،المسائل
 از متأخر شرط بلکه ؛نیست باشد، شرعی مُنشأ همان که مشروط از متأخر شرط شرط، این که شود دقت .3

 است. مشروط تحقق با مقارن شرط تحقق تصویر، این طبق که گفت باید لذا و است زوجیت زوال یانشا
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نی  به  خرأمتفقیهان بسا از کلمات برخی  همین بوده باشد و این معنا چه« حکم ال وجة
 1ت.قابل ایطیاد اس آید نی دست می

گانه در تحلیل طلاق رجعی این است که طبق احتمال های سهاختلاف احتمال ۀثمر
، جریان احکام زوجیت مانند ل وم نفقه، ل وم اذن در خروج از من ل، عدم جواز نخست

ق، عدم جواز ازدواج زوج با  اخراج زوجه از من ل، عدم جواز ازدواج زوجه با غیر مطلِّ
مقارن با انشای که است این دلیل اثباتی است؛ چراکه فرض  نیازمند ...خواهر مطلّقه و

زوال، علقۀ زوجیت به یورت کامل انحلال شرعی یافته است. در حالی که طبق تحلیل 
محقق خویی، جریان احکام زوجیت مطابق با قاعده است و تخصی  برخی احکام 

وم، اثبات و یا نفی زوجیت در مطلقۀ رجعیه نیازمند دلیل خواهد بود. اما مطابق حالت س
جریان هریک از احکام زوجیت، نیازمند دلیل است؛ چراکه با انشای طلاق، بینونت ناقصه 

نیست که فلان حکم زوجیت، ذیل مقدار ناق  از بینونت است  روشنحایل شده است و 
  ؟گیرد تا باقی مانده باشدتا منتفی شده باشد و یا ذیل مقدار ناق  از زوجیت قرار می

 از جهت رجوع در طلاق مشکوک ؛توان گفتمی به لحاظ ایل عملی در فرض شک،اما 
شود که آیا همچون دیدگاه مشهور، بعد از انشای ییغۀ طلاق، شک می همچون طلاق قاضی،

مُنشأ شرعی، مقارن با انشای زوال بوده و دیگر زوجیتی باقی نیست و یا آنکه همچون مبنای 
زوجیت سابق، استصحاب از انشای زوال است و بقای  غیر مشهور، مُنشأ شرعی، متأخر

 بودن حقیقی ۀبه زوج محکوم مطلّقهشود. بر اساس جریان استصحاب بقای زوجیت، می
با اثبات موضوع،  موضوع جواز رجوع، زوجیت است، ،چون طبق مبنای محقق خوییاست و 

زوجیت، مشروط به البته جریان استصحاب بقای شود. میمترتب حکم آن یعنی جواز رجوع 
پذیر  جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که بحث تفصیلی آن در کتب ایولی 

ولی طبق مبنای مشهور، دیگر استصحاب بقای زوجیت میسر نیست؛  2.مطرح گردیده است
زوال زوجیت محقق شده است و امکان رجوع نیاز به دلیل  زیرا با انشای مطلق طلاق، قطعاً 

برخی احکام  یا اگر شک شود، در واقع شک در وجود دلیل اثباتی بر بقااثباتی دارد و لذ

                                                      
 .192ص ،21ج ،الأحكام مهذّب سب واری، 1.
 .127ص ،1ج ،الاصول علم يف بحوث یدر، .2
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احتمال بر اساس زوجیت است که ایل عدم جاری و بائن بودن طلاق منتج خواهد بود. اما 
آخر در مبنای مشهور و اینکه پس از انشای طلاق، زوجیت ناقصه باقی مانده باشد و یا به 

اقصه حایل شده باشد، شک در امکان رجوع و عدم عبارتی پس از انشای طلاق، بینونت ن
آن، مرتبط با شک در موارد دوران امر بین متباینین است؛ زیرا مطابق این احتمال، ماهیت 
طلاق رجعی و طلاق بائن متعدد گشته و این خود یکی از مبعّدات این تصویر است؛ چراکه 

ت برخوردارند و در موارد دوران ماهییک طلاق، از  شکلچنین است که این دو  1ظاهر روایات
 توان جواز رجوع را ثابت دانست. امر بین متباینین نی  م رای احتیاط خواهد بود و نمی

وجه تعدد ماهیت بر اساس این احتمال چنین است که انشای طلاق، مَنشأ قطع علقۀ 
ۀ زوجیت است و برای قطع علقۀ زوجیت مراتبی متصور است که نهایت آن، در قطع علق

طلاق بائن است. اگر انشای طلاق در طلاق بائن، موجِد قطع علقۀ زوجیت  ۀزوجیت به واسط
مراتب قطع علقه را  ۀبه تمام مراتب است، یعنی چنین انشائی، دارای چنان اثری است که هم

تحقق  یعنی اثر آن ولیحال ممکن نیست که همین انشای طلاق محقق گردد،  .در پی دارد
علقه حایل نشود، بلکه ج ئی از این مراتب حایل گردد؛ چراکه این تصویر تمام مراتب قطع 

بازگشت به تخلف اثر از مؤثِر خواهد داشت که امری باطل است. به بیان دیگر، بحث در شک 
 ؛از اج اء یک مرکب نیست تا مطلب به اقل و اکثر بازگشت کند نسبت به تحقق اقل یا اکثر

د مراتب( بحث در شک نسبت به ای اد یک مرکب دارای بلکه )طبق احتمال مذکور و تعد
بیشتر است. در موارد دوران بین اقل و اکثر،  یکمتر و یک مرکب دیگر که دارای اج ا یاج ا

این مرکب واحد، مثلًا دارای آیا ست که اشک ولی معلوم است که باید یک مرکب اتیان شود، 
طور نیست که انشای طلاق ل مذکور، ایناما در مقام و طبق احتما ؟ج ء 10ج ء است یا  9

دارای یک اثر مرکب باشد و شک در اج اء آن شود، بلکه انشای طلاق دارای دو نحوه اثر است 
کمتری نسبت به دیگری  یو موجِد دو نوع مرکب است که البته یکی از این دو مرکب، از اج ا

بلکه از سنخ متباینین  ؛نیست چنین موردی م رای دوران امر بین اقل و اکثر .برخوردار است
طور که مثلًا نماز یبح نسبت به نماز ظهر هرچند مشتمل بر همان اج ائی ناهم .خواهند بود

است که در نماز ظهر نی  وجود دارد، ولی یحیح نیست که گفته شود نسبت میان این دو، اقل 

                                                      
ةِ  طَلَاقِ  تَفْسِیرِ  بَابُ  .1 نَّ ةِ  وَ  السُّ لَاقَ  یُوجِبُ  مَا وَ  الْعِدَّ  .12ص ،1ج ،الكافي کلینی، .الطَّ
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دد ماهیت در انشای و اکثر است و لذا باید گفت که مطابق چنین احتمالی، امر من ر به تع
 گردد که چون خلاف ظاهر روایات است، قابل پذیر  نیست.طلاق می

متفاوت « رجوع»معنای  ،های فوقلازم به ذکر است که مطابق هریک از احتمال
مطلّقه، همچنان زوجۀ حقیقی  ۀد؛ چراکه بر اساس مبنای محقق خویی، چون زوجشومی

است و رجوع به زوجیت معنایی ندارد، بنابراین باید رجوع در عدّه را به رجوع و بازگشت از 
مدت معنا نمود که البته خلاف ظاهر روایات است؛ زیرا  یانقضا ۀتحقق طلاق به واسط

و این  1گرددمستفاد از روایات چنین است که زوج با رجوع در عدّه، به زوجیت سابق بازمی
بدین بیان که پس از اعمال طلاق رجعی،  ؛دارد نخستتناسب با مبنای مشهور در احتمال 

و این مطلب  گرددباز میزوجیت منحل گردیده و زوج با رجوع، به زوجیت سابق خود 
این ارتکاب خلاف ظاهر در احتمال اما تواند مُبعّدی بر مبنای محقق خویی تلقی شود. می

توان گفت که زوجیت آید؛ چراکه مطابق این احتمال، میای مشهور پیش نمیمبندر دوم 
کامل منحل شده و زوج با رجوع خویش، از زوجیت ناق  موجود به زوجیت کامل سابق 

د که تنها طبق مبنای محقق خویی ایل شگردد. از م موع مطالب روشن خود باز می
بل طبق مبنای مشهور، ایل عملی عملی استصحاب زوجیت قابل استفاده است و در مقا

 بر بینونت و احتیاط استوار خواهد بود.
مشهور به جهت استل ام تعدد ماهیت و بطلان آن،  باوراز احتمال دوم در پوشی چشمبا 

در یورت انتخاب هریک از دو مبنای محقق خویی و مشهور، ایل عملی مطابق آن واضح 
متعددی پشتوانه آن است، چنانچه  ۀمبنا شواهد و ادل گردید، اما با توجه به اینکه هریک از دو

یک از دو تفسیر در تحلیل طلاق رجعی یحیح است، مقتضای ایل تردید شود که کدام
عملی چیست؟ از آن ایی که در طلاق بائن و نی  طلاق رجعی طبق نظر مشهور، علقۀ 

شهور، علقۀ زوجیت مقارن با انشای طلاق منحل گردیده است، اما طبق نظر خلاف م
پس از انشای طلاق، شک است که آیا علقۀ زوجیت  وزوجیت در طلاق رجعی باقی است، 

                                                      
قَةً  الْمَرْأَةُ  کَانَتِ  إِذَا» :17ص ،1ج ،الكافي کلینی، نمونه: عنوانبه .1  مِلْکِهِ  مِنْ  خَارِجَةً  کَانَتْ  زَوْجِهَا، مِنْ  مُطَلَّ

قَ  إِذَا» :3 ح ،72ص همچنین ؛«یُرَاجِعَهَا حَتّیٰ  جُلُ  طَلَّ تِهَا قُبُلِ  فِي عَدْلَیْنِ  شَاهِدَیْنِ  أَشْهَدَ  وَ  امْرَأَتَهُ  الرَّ  عِدَّ
قَهَا أَنْ  لَهُ  فَلَیْسَ  تُهَا تَنْقَضِيَ  حَتَّی یُطَلِّ  «.یُرَاجِعَهَا أَنْ  إِلاَّ  عِدَّ
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علقۀ زوجیت است و در نتی ه رجعی بودن طلاق ثابت  یایل بر بقا ؟ده یا خیرشمنحل 
 د. این نتی ه نی  متفرع بر پذیر  جریان استحصحاب در شبهات حکمیه است.شومی

 ال زوجیتاصل عدم تحقق مراتب زو .2
مراتوب خواهود بوود. دارای گفته شده است که با توجه به اقسام طلاق، قطع علقۀ زوجیوت 

بدین بیان که در طلاق رجعی اقل مراتب انقطاع علقۀ زوجیت محقق است و در طلاق بائن، 
از طلاق روشون  مرتبهاین در مانند طلاق قاضی اما  یابد.نهایت مراتب قطع علقه تحقق می

نسوبت بوه  ولوی اقل مراتب آن، مشترک بین اقسام طلاق بووده و قطعوی اسوت،ه نیست؛ البت
  1است. رتبهایل بر عدم تحقق آن م ، کهد و اکثر مشکوک استیمقدار زا

این استدلال که موافق همان تحلیل دوم از کلام مشهور در بیان طلاق رجعی است، 
 :دارای دو اشکال است

یری من ر به تعدد ماهیت در موارد ، طور که گذشتنا: همنخستاشکال  چنین تصو
ظواهر ادله، انشای طلاق در طلاق ؛ اما بر اساس دشومیانشای طلاق رجعی و بائن 

اینکه در طلاق خلع که از اقسام  مدعا. شاهد بر داردماهیت یک رجعی و طلاق بائن 
مبدل  بذل مال توسط زوج، طلاق بائن به طلاق رجعی پذیر طلاق بائن است، پس از 

طلاق بائن و رجعی دو ماهیت در حالی که اگر  .دشوگشته و امکان رجوع زوج فراهم می
داد و انقلاب ماهیت باطل است. همچنین در ، انقلاب در ماهیت رخ میداشتندمتفاوت 

د، طلاق رجعی شوموردی که طلاق رجعی رخ دهد و زوج رجوعی ننماید تا عدّه منقضی 
دد و این نباید از باب انقلاب در ماهیت باشد. بنابراین ایل گربه طلاق بائن مبدل می

 تصویر مذکور یحیح نیست. 
تصویر اختلاف مراتب قطع علقه، ، از بطلان تعدد ماهیتپوشی چشماشکال دوم: با 

 ؛مصداق اقل و اکثر نیست تا با برائت از مقدار اکثر، رجعی بودن طلاق نتی ه گرفته شود
، در موارد تعدد ماهیت، امر از سنخ دوران بین متباینین بوده و طور که گذشتنابلکه هم

 م رای احتیاط خواهد بود.

                                                      
 .192ص ،21ج ،الأحكام مهذّب سب واری، .1
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 لغویت و نقض غرض ۀشبه
جریوان ، مطابق آنچه گذشت، مقتضای ایل لفظی و اطلاق برخی ادله و نیو  ایول عملوی

ی که بر جریان ایول رجعیوت در طولاق تترین اشکالایکی از مهم اما ایل رجعیت است.
 است، اشکال لغویت و نقض غرض است. مطرح

طلاق حاکم در یورت عدم انفاق زوج بر زوجه اثر شدن بیمصداق آشکار پیامد لغویت، 
رهایی او از وضعیتی است که وی به برای طلاق از سوی زوجه،  ۀاست؛ چراکه جعل جواز مطالب

منطقی نیست که مثلًا  با این حال .آن رضایت ندارد و چه بسا دچار عسر و حرج نی  گردیده است
ها دوندگی و پیگیری و اثبات موضوع، حکم طلاق بگیرد، آنگاه پس از اجرای زنی پس از مدت

تواند با گفتن یک جمله و یا عملی که طلاق گفته شود که این طلاق رجعی است و شوهر می
تبار کردن اعتصویر موجب بیاین برگرداند. پیشین دلالت بر رجوع دارد، وضعیت را به حالت 

عنوان اثر ساختن قانونی است که ترک انفاق را بهگذار و لغو دانستن حکم شرعی و بیحکم قانون
 1دلیلی موجه برای درخواست طلاق توسط زوجه قرار داده است.

این شبهه به دو یورت نقضی و حلی قابل پاسخ است. نقض شبهه در مورد طلاق 
قائلین به شبهه است. ایشان پس از تردید در شخ  ایلاء کننده و در ضمن کلمات خود 

این در حالی است  2اند.ماهیت طلاق مولی، به ایل لفظی رجعیت در طلاق تمسک کرده
جعل تکلیف به اجبار طلاق در مورد ایلاء، رهایی زوجه از بلاتکلیفی است و  ۀکه فلسف

ماند. همچنین قی میحال آنکه با جواز رجوع زوج و عدم پرداخت کفاره، این بلاتکلیفی با
است در باب ظهار که پس از گذشت مهلت و عدم پرداخت کفاره، زوج اجبار به طلاق 

 این طلاق نی  امکان رجوع دارد. لیشود ومی
گذار در جعل حق مطالبه اما مهم حل شبهه است. شکی نیست که شارع مقدس و قانون

 کهد شوکند، اغراضی داشته است که نباید نقض ای که همسر  بر او انفاق نمیبرای زوجه
متیقن از غرض قدر ، رهایی کامل زوجه از وضعیت مورد ابتلاء است. آنهاترین از مهم

                                                      
 المذهب على الاستدلالي الفقه في تمهيدیة دروس ایروانی، ؛239ص ،10ج ،الصالحين منهاج مباني قمی، .1

ی ،«آن حقوقی طبیعت و قضائی طلاق» مهرپور، ؛212ص ،2ج ،الجعفري  ۀشمار ،دادگستری حقوقى ۀنشر
 .220 ص ،1ج ،خانواده مدنى حقوق کاتوزیان، ،15ص ،5ج ،مدنى حقوق امامی، ؛21ص ،3

 .512ص ،10ج ،الصالحين منهاج يمبان قمی، .2
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یی کامل است، اما اینکه چنین غرضی با یک طلاق و یا سه شارع، ای اد زمینه برای رها
طور لحاظ کرده باشد که طلاق حایل شود، قابل تعیین نیست. چه بسا شارع مقدس این

؛ تر استمناسباو و همسر و فرزندانش برای اگر زوجه در سه مرحله به رهایی برسد، 
شاید رخداد طلاق  و ثانیاً  ود،شحفظ میمصالح فرزندان در طلاق رجعی بیشتر  چراکه اولاً 
بیشتر برای زوج در تأمین نفقه را فراهم آورد و با رجوع در عدّه،  ۀای اد انگی  ۀاول، زمین

 کانون خانواده از فروپاشیدگی مصون بماند.
اولیه در طلاق، رجعی بودن آن است، قدر  ۀبنابراین با وجود دلیل عام بر اینکه قاعد

ای مواردی است که برای زوج امکان رجوع به طور مطلق فراهم متیقن از خروج چنین قاعده
اما با توجه به اینکه طلاق سوم، طلاق  ؛باشد که در این یورت نقض غرض مسلم است

 1د.شوبائن خواهد بود، چنین نقض غرضی احراز نمی

 یریگنتیجه بندی وجمع
ن و یواحب حودائق و یواحب اطبرسی از متقدممحقق اندیشمندانی چون شیخ طوسی و 

اند. اثبوات ایون ایول از دو طریوق ن به ایل رجعیت در طلاق اشاره کردهاجواهر از متأخر
 222 ۀتوان به اطولاق آیواست. در بیان دلیل لفظی میاثبات دلیل لفظی و ایل عملی قابل 

طولاق و نیو   ۀو دوم سوورنخسوت به آیات  نهایرچند برخی از فقسورۀ بقره استدلال کرد. ه
، اما تمسک به آن قابل خدشوه اسوت. در یوورت انداستدلال کردهسورۀ بقره  231و  229

جریان استحصاب در  پذیر ناتمام دانستن و عدم پذیر  دلیل لفظی، طبق برخی مبانی و 
این بحث تفصیل  ع است. درشبهات حکمیه، تمسک به استصحاب بقای زوجیت قابل دفا

رجعیه  ۀی نسبت به حقیقت مطلقیخومحقق و دیدگاه  نهایمیان دیدگاه منسوب به مشهور فق
حائ  اهمیت است که جریان استصحاب مذکور و یا عدم جریان آن، از ثمرات این تفصویل 

لغویت و نقض غرض نسبت به رجعی دانستن طلاق حاکم در مواردی همچون  ۀاست. شبه
 نفاق زوج و یا عسر و حرج زوجه قابل پاسخ است.عدم ا

                                                      
 .203ص ،الواضحة الأحكام ،لنکرانی ن.ک: است. استفاده قابل معایرین برخی کلمات از بیان این .1
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 ق.1205، 1دفتر انتشارات اسلامی، چ
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 ق.1213، 1دفتر انتشارات اسلامی، چقم: ، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، _______ .13
 قم:، في مسائل الحلال و الحرامشرائع الإسلام ی، محقق، ن م الدین، جعفر بن حسن، حل .12

 ق.1202، 2چاسماعیلیان،  ۀمؤسس
اسماعیلیان،  ۀمؤسسقم: ، جامع المدارك في شرح مختصر النافعخوانساری، احمد بن یوسف،  .15

 ق.1205، 2چ
 ق.1222، 1موسسة احیاء آثار السید الخوئي، چ: قم، محاضرات فى أصول الفقهخویی، ابوالقاسم،  .11
 ق.1212، 1مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، چقم: ، الإمام الخوئيموسوعة _______،  .17
 ق.1205، 2چمرعشی ن فی،  ۀانتشارات کتابخان قم:، فقه القرآنراوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّٰه،  .12
 ق.1219، 1پرداز، چپژوهشی رای ۀمؤسسقم: ، كتاب نكاحزن انی، موسی شبیری،  .19
 ق.1212، 1، چامام یادق ۀمؤسسقم: ، الشریعة الإسلامية الغراءنظام الطلاق في ، جعفر، سبحانی .20
یعة الإسلامية الغراء، _______ .21  ق.1211، 1، چامام یادق ۀمؤسس: ، قمنظام النكاح في الشر
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 ق.1213، 2چ، معظم لهدفتر  -المنار  ةمؤسسقم: ، مهذّب الأحكامسب واری، عبد الأعلی،  .22
 ق.1221، 1، چسازان ظهور امام عصرزمینهقم: ، و الوفاق جامع الخلافی، سب واری، علی مؤمن قم .23
 ق.1217، 3چمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي،  :قم، بحوث في علم الأصولیدر، محمد باقر،  .22
م مع مشهد: ، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلفسلام، فضل بن حسن، ن الایطبرسی، ام .25

 ق.1210، 1البحوث الإسلامیة، چ
  .1372، 3چنایر خسرو، تهران: ، مجمع البيان في تفسير القرآن، _______ .21
 ق.1212، 1، چدار المعرفة :، بیروتتفسير القرآن يجامع البيان فطبری، محمد بن جریر،  .27
 ق.1201، 1دفتر انتشارات اسلامی، چقم: ، بالمهذّ طرابلسی، قاضی ابن براج، عبد الع ی ،  .22
 تا[.، ]بی1، چدار إحیاء التراث العربيبیروت: ، في تفسير القرآن التبيانطوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن،  .29
 .ق1207، 2چدار الکتب الإسلامیة، تهران: ، تهذیب الأحكام، _______ .30
 ق.1207، 1دفتر انتشارات اسلامی، چقم: ، الخلاف ،_______ .31
 ق.1227، 1دفتر انتشارات اسلامی، چ، قم: الأبواب -رجال الشيخ الطوسي ،_______ .32
 ق.1327، 3چالمکتبة المرتضویة لإحیاء الْثار ال عفریة، تهران: ، المبسوط في فقه الإمامية، _______ .33
 ق.1200، 1، قم: کتابفروشی مفید، چالقواعد و الفوائدعاملی، شهید اول، محمد بن مکی،  .32
سة مؤسقم: ، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامعاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی،  .35

 ق.1213، 1المعارف الإسلامیة، چ
مؤسسة بیروت: ، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلامعاملی، محمد بن علی موسوی،  .31

 ق.1211، 1لإحیاء التراث، چ آل البیت
دار الفقه للطباعة و قم: ، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهيةعاملی، محمد حسین ترحینی،  .37

 ق.1227، 2چالنشر، 
 ق.1217، 3چ، مؤسسة النشر الإسلامي: قم، نهایة الأفكارراقی، ضیاءالدین، ع .32
ی، «طلاق قضائی» فاطمه، لائی رحمانی،ع .39 شمارۀ ، شناختى زنانمطالعات اجتماعى روان ۀنشر
  .1322تابستان و پایی ، 2
 قم: دفتر ،كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، عمید الدین بن محمد اعرج حسینیعمیدی،  .20

  ق.1211، 1انتشارات اسلامی، چ
  .1329فروردین ، 122شمارۀ ، معرفت ۀنشری، «طلاق قضائی در فقه و حقوق ایران» عباس، فقیه، .21
 ق.1210، 2قم: نشر ه رت، چ ،كتاب العينفراهیدی، خلیل بن احمد،  .22
ی(،  صيغ العقود و الإیقاعاتق وینی، ملا علی قارپوزآبادی،  .23  ق.1212، 1شکوری، چانتشارات قم: )محشّٰ
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 ق.1221، 1منشورات قلم الشرق، چقم: ، مباني منهاج الصالحينقمی، تقی طباطبایی،  .25
 ق.1321، 1کتابفروشی داوری، چقم: ، علل الشرائعقمی، یدوق، محمّد بن علی بن بابویه،  .21
 .ق1372، 1، چانتشارات جهان:تهران، عيون أخبار الرضا، _______ .27
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